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  چكيده

ترين مفاهيم علوم اجتماعي اسـت و طـرح مبـاحثي در        دهمفهوم هويت يكي از پيچي    
هاي جمعي كلان چون هويت ملـي و          باب منشاء و چگونگي پيدايش و تداوم هويت       

لـذا در تبيـين و تحليـل    . هويت تاريخي بر گستردگي و پيچيدگي آن افـزوده اسـت        
م هـاي تـاريخي در تمـا    اي به داده  هاي جديد هويتي بايسته است نگاه ويژه        رهيافت

نگــاران محلــي در  تــاريخ. نگــاري محلــي داشــته باشــيم شــعب آن از جملــه تــاريخ
هـاي هويـت ايرانـي و بـه منظـور             هاي نخستين اسلامي با الهـام از شاخـصه          سده

ها بومي و محلي بود به خلق         اي كه برخوردار از علقه      هاي منطقه   حراست از ميراث  
 موارد نسبت مستقيم بـا      آثاري در حوزة تواريخ محلي دست زدند كه در بسياري         

شناسانه به تـواريخ محلـي طبقـاتي، تـواريخ       تاريخ ايران دارد و در نگاهي صورت      
در نوشـتار حاضـر     . محلي مزارات، تواريخ محلي ايلي و غيره قابـل تقـسيم اسـت            

درصدد اين هستيم كه با عطف توجه به مسائل نظري هويـت بـه بررسـي هويـت                  
هاي محلي از ابتداي ظهور اسلام        نگاشته  پاية تاريخ نگاري ايراني بر      ايراني و تاريخ  

گـرا در     در ايران تا قرن هفتم هجـري بپـردازيم و ضـمن سـنجش عناصـر هويـت                 
سو سير تداوم سرزميني، سياسي و فرهنگـي ايـران را كـه          گونه تواريخ، از يك     اين
هاي هويتي آن است بكـاويم و از سـوي ديگـر نقـش و جايگـاه                   ترين شاخص   مهم

نگـاري ايرانـي ـ اسـلامي      اي مهـم در تـاريخ   گاري محلي را به عنوان شـعبه ن تاريخ
  .مشخص كنيم

  
  .، اسلامنگاري محلي هويت، خاطرة جمعي، هويت ايراني، تاريخ :ها كليدواژه

                                                           
 استاديار گروه تاريخ دانشگاه تبريز، نويسندة مسئول *
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  مقدمه
 آن در قيـاس بـا ديگـر    ةاي از علـم تـاريخ اسـت كـه محـدود      نگاري محلي شعبه  تاريخ
نگاري عمومي و دودماني، يك منطقه، شهر يا ولايت          يخنگاري مانند تار   هاي تاريخ  شاخه

نگـاري   هاي محلي گفتني است كه تـاريخ       در باب سرآغاز نگارش تاريخ     .گيرد را دربرمي 
زند، تاريخ گذشته  زاد تاريخ است، آنگاهي كه انسان دست به نوشتن تاريخ مي  محلي هم 

نـسان بعـد و معاصـر سـخن         نگاري با ا   به عنوان واقعيتي مستقل از ذهن به كمك تاريخ        
به بازآفريني و حفظ مفـاهيم تـاريخ گذشـته و پيرامـوني خـود       ها قادر     انسانگويد و    مي
شناسي،  نگاري از ابعاد هستي    نگاري محلي نيز به سان ديگر شعُب تاريخ        تاريخ. ندشو  مي

 تـاريخ و چيـستي تـاريخ از نگـاه مـورخ برخـوردار اسـت و ايـن                 ةشناسي، فلسف  انسان
بيان و پردازش اين مفـاهيم      . آورد دار و قابل فهم در مي      را در قالب كليتي معني    مجموعه  

نگـاري بـه فهـم       نگـاري يـك دوره يـا يـك شـعبه از تـاريخ              حول محور منـابع تـاريخ     
 بـه هـم پيوسـته       اي  نگـاري در قالـب مجموعـه        تـاريخ  ةنگاري آن دوره يا آن شعب      تاريخ
نگاري محلي ايـران بـه       تاريخ. نگاري ناميد  توان آن را يك مكتب تاريخ      انجامد كه مي   مي

 اي  شناسانه مكتب و نحله    شناسانه و انسان   نظم معنايي و ابعاد هستي     سبب برخورداري از  
  .ـ اسلامي است نگاري ايراني مهم در تاريخ

نگاري محلي در ساخت هـويتي جهـان ايرانـي و الفـت آن بـا جهـان                   اهميت تاريخ 
نگـاري ماننـد     شود كه نگاهي به رويكرد ديگر شـُعب تـاريخ          تر مي    گاه نمايان  اسلامي آن 

ها وجه غالب، بذل توجه      نگاري در اين تاريخ  . اي بيندازيم  نگاري عمومي و سلسله    تاريخ
نظامي است و كمتر به ابعاد حيات مدني ايـران ماننـد   ـ  يبه ثبت وقايع و حوادث سياس     

 هرچند ايـن    شده است؛ اني توجه   هاي اير  آموزش، اقتصاد و معيشت، نظام اداري و زبان       
 تاريخ و   ةتوجهي به وجوه تاريخ اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي به معناي فقدان فلسف            بي

نگاري نيست اما به هر حـال امـروزه ايـن            شناسي نزد مورخان اين طيف از تاريخ       هستي
شناسـي كـه     شناسـي و انـسان      فكـري و ادراك هـستي      ةنقصان، تأثير مستقيمي بر منظوم    

 در مقابـل عطـف توجـه      .ت از مقولات پيچيده و چندوجهي آن است گذاشته است         هوي
نگـاري   نگاري محلي به مبـاني اجتمـاعي و فرهنگـي در قيـاس بـا شـعب تـاريخ                   تاريخ
رسـد تـاريخ     رغم آنچه در بدايت امر بـه نظـر مـي           به الذكر به مراتب بيشتر است و      فوق

 تـاريخي مـردم   ةيي و گسـست خـاطر   به معناي انشقاق جغرافيـا     هاي محلي اصلاً   نوشته
 ـ      ايران با ريشه   فقـدان اسـتقلال سياسـي و       موقـع   عكس در   رهاي مشترك نيست بلكـه ب

اين تواريخ محلي بودنـد كـه بـا پاسداشـت سـنن              حاكميت كارگزاران خليفه در ايران،    
  .تي ايرانيان كمك شاياني رساندندگذشته به حفظ و بازتوليد مباني هوي
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  :مطرح كردپژوهش به شرح ذيل هاي  توان ذيل پرسش مي مذكور را ةلئشقوق مس
نگـاري محلـي در قيـاس بـا ديگـر شـعب        علـل اصـلي اهميـت و تمـايز تـاريخ     . 1

  نگاري چيست؟ تاريخ
  ايران چيست؟) جغرافياي متصور( نگاري محلي با هويت سرزميني نسبت تاريخ. 2
  يابند؟ خودآگاهي ايراني چگونه در تواريخ محلي تجلي مي هويت ملي و.3

  
  هاي پژوهش هفرضي

 و اغلب منحصر و معطوف به يك منطقه         ،تواريخ محلي متنوع   هاي موجود در   آگاهي. 1
نگاري،  و محل جغرافيايي خاص است به همين جهت در قياس با ديگر شعب تاريخ     

اي  گونـه  هاي دقيق و تفصيلي از شهر و دياري خاص هستند بـه            عمدتاً حاوي آگاهي  
چنـين    هـم  .نوعي شهرشناسي در دل تاريخ دانست     توان    ميحلي را   نگاري م  كه تاريخ 

منابع تحقيقاتي مورخ محلي مانند موضوعات آن متنـوع و گـسترده اسـت و شـامل                 
  .شود مجموعه منابع نوشتاري، عكس و منابع ديداري و شنيداري مي

 هستند كه از كنار هم قـرار گـرفتن آنهـا تـصوير بزرگـي از                يتواريخ محلي تصاوير  . 2
 قطعـات   تـواريخ محلـي صـرفاً     .آيـد   وجـود مـي     وحدت جغرافيايي و هويت مليّ به     

 تصوير ايران نيستند بلكه حـاملان خـاطره ايرانـي و خودآگـاهي جمعـي در              ةسازند
  . ايران فرهنگي هستندةگستر

هـاي شـهري،    دوستي، هويت هاي وطن  شاخصه،هويت ملي و خودآگاهي ايراني ذيل   . 3
 روايت ايرانـي در تـواريخ       ة اجزاي سازند   و ي، نمادهاي زبان   ايرانشهر ةتداوم انديش 

  .يابند محلي تجلي مي
  

  اهداف پژوهش
نگاري محلي از منظـر هويـت ايرانـي و نقـش آن در               تحليل و تبيين مختصات تاريخ    . 1

  ؛بناي هويت ملي ايرانيان
و  بـر هويـت      » تاريخي ةخاطر« و   »هويت جمعي «ارزيابي ميزان انطباق الگوي نظري      . 2

  .تاريخي مردم ايران در طول تاريخ ةخاطر
  
  تحقيقش رو

هـاي    شـاخه  اسـت كـه از       »روش تحقيق تـاريخي   «مورد استفاده در اين پژوهش      روش  
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ه  بهره گرفت  2 تحليلي 1ةاز شيو اين پژوهش   در   . روش تحقيق در علوم انساني است      يفرع
بـط متقابـل    شرح و بيـان روا      تحليلي جستجو در اجزاي يك كل و       ة در شيو  .شده است 

اجزاء با  رابطة   علت و معلول و تبيين       ةبررسي رابط  به بيان ديگر  . ميان آنها مد نظر است    
 البته شيوة گردآوري اطلاعات در ايـن پـژوهش،          . اساسي شيوه تحليلي است    ةكل، مؤلف 

  .باشد اي مي روش كتابخانه
  

   پژوهشچارچوب نظري
 .انـد  هـاي متعـددي وابـسته      هويـت ها فقط تابع يك هويت واحد نيستند بلكه بـه            انسان

زمان هويت ملي، هويت مذهبي، هويت محلـي، هويـت طبقـاتي و              تواند هم  شخص مي 
ها   اين هويت  .ها به چشم نخورد    و هيچ تعارضي ميان هويت     سياسي خاصي داشته باشد   

هـاي   سو جنبة اجتماعي دارند، يعني بر اساس ايجـاد پيونـد ميـان خـود و شـكل                  از يك 
شـوند و از سـوي       آيند و از اين لحاظ امري اجتمـاعي محـسوب مـي            مياجتماعي پديد   

در نتيجـه بـرخلاف     . شـوند  خوش تغييـر مـي     تسديگر، نسبي هستند و در طول زمان د       
ماننـد بلكـه همـواره در     ها نه تنها ثابت و دست نخورده باقي نمي تصورات اوليه، هويت 

. پـذيرد  ر تاريخي صورت مي   واين تحول هويتي به ط    . اند حال دگرگون شدن و بازسازي    
رو  هاي ملت، هويت داشتن و تداوم تاريخي اين هويـت اسـت از ايـن                يكي از مشخصه  

 هـا  به عـلاوه هويـت   . ها بايد گذشته و تداوم تاريخي آنها را بررسي كرد           براي شناخت ملت  
ار قـر  خواهند ديده شوند و مورد تأييد       آنها مي . شوند و گرايش به شناسايي دارند       ساخته مي 

ها براي ايجاد همبستگي ميان اعضاي خـود و دسـتيابي بـه              با تلاش ملت  اين امر   . گيرند
به ـ   ياز جمله هويت مل   ـ   يهاي جمع  گيري هويت  خورد در واقع شكل    امنيت پيوند مي  

 اي  اين هويت جمعي منوط به وجود خـاطره       . شود  هاي خاص مربوط مي     يك رشته كارويژه  
 .كنـد  دهد و آن را تفسير مـي  اش را تشخيص مي     ه، گذشته جمعي است كه از طريق آن، گرو      

سـازد كـه از طريـق         را مـي   3 مشترك به اضافة خودآگاهي فرايند ميان فاعلي       ةاين خاطر 
گـري صـورت     همة اينها در بستر روايـت    .سازد  هويت جمعي را مي    4سازي فرايند كليت 

ي و انسجام هـويتي حفـظ       وار، تداوم تاريخ    تفسيري داستان  ةگيرد كه قالب آن با ارائ      مي
هاي نوع دوم و غير شخصي شده از اين          هاي جمعي يا به عبارتي هويت      هويت. شود مي

  . بر اين مجموعه حاكم است5 البته تاريخيتي.شوند طريق به لحاظ اجتماعي ساخته مي
                                                           
1. Technique       3. Intersubjective    5. Historicity 
2. Exposition       4. Totalizing 
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  فرايندهاي ميان فاعلي

  خود آگاهي
  سازي ساز و كار كليت

  
  

  )هويت جمعي( هويت نوع دوم گيري نحوة شكل: 1شكل شمارة 
  

د درك  ي ـم با يخ بهتر تـصور كن ـ    يت را در كشش تار    ي هو يريگ نكه طرز شكل  ي ا يبرا
 كـه  ي هنگـام  . دارد يي روا ةك متن جنب  ي ةت در مرتب  يهو. ميت داشته باش  ي از روا  يشتريب

 ي داسـتان  1رنـگ  يا پ يك طرح   يز منظور   يشود قبل از هر چ     يت صحبت م  ياز مفهوم روا  
 هـر داسـتان     يدادهاي ـ و رشته رو   ي كه بر توال   يكل قابل فهم  «ت را   ي روا 2ل پو است، رز 

  .)27: 1993كيث، ميشل و پايل، (د كن يف مي تعر،»حاكم است
 داستان را به هـم      يدادهاي رنگ، رو  يا پ يانگر آن است كه طرح      يف ب ين تعر يا

 ـنجر ز يدادها و تفـس   ين رو ي قرار گرفتن ا   ةاصولاً داستان از نحو   . كند يمربوط م   ةري
 ـدادها را به    يك رشته رو  يرنگ   ي، پ  ديگر ي به عبارت  .رديگ يحوادث آن شكل م    ك ي

 يزيشود و چ   ي واقع م  يخي تار ي در بستر  ييرنگ روا  ين پ ي ا .كند يل م يداستان تبد 
 ـم زنج يت، با ترس ـ  ي گاه روا  . منفرد و مجزا است    يفراتر از مجموعه رخدادها     يا رهي

ت عناصر حاكم بـر نظـم       يدر روا . كند يل م يتسه را   يريگ جهيل نت يا دلا يها   از علت 
از . شود يدادها مطرح م  ي و طول مدت رو    يدادها، ضرب آهنگ حوادث و توال     يرو
در . ان گوهر داستان اسـت    يست بلكه ب  ي داستان ن  ة ساد ييت تنها بازگو  يرو، روا  نيا

 ـ آن پ  يكند كه بر مبنـا     ي عمل م  3ك فرا رمز  ي ةت به مثاب  ي روا يسطح مفهوم   هـا  امي
ب فرد بـا  ين ترتي به ا .ابندي ي انتقال م  يخي و تار  ي فرهنگ يها تي سرشت واقع  ةربارد

 ـ آن مـردم اطـلاع پ      ي فرهنگ ـ يها تيگران از واقع  ي د يها گوش دادن به داستان    دا ي
  .)69: 1999پول، ( كند يم

اي مربوط به    لهئدر اساس مس  » بازنمايي تاريخ «خصوص   لة بازنمايي و به   ئبنابراين مس 
داستاني ي ـ  توان چارچوب تفسيري رواي  پرسش اصلي آن است كه آيا مي.روايت است

هـاي   لة كنـدوكاو در هويـت     ئن زمينه مـس   ي در هم  ؟ك ملت يافت  يبراي بازنمايي تاريخ    
شـود كـه     هاي تاريخي نيز مطرح است و اين پرسش مطرح مي          صاحب نقش در روايت   

تواننـد فـاعلان      مـي  ...هايي ماننـد طبقـة اجتمـاعي، ملـت، احـزاب سياسـي و              آيا كليت 
                                                           
1. Plot        2. Rose poole     3. Meta code 

 ة مشتركخاطر
  بستر روايت
 تاريخي
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باشند؟ اگر پاسـخ بـه ايـن پرسـش مثبـت باشـد، در آن صـورت          » هاي تاريخي  روايت«
ها را به عنـوان سـازندگان تـاريخ سياسـي در نظـر گرفـت و آنهـا را                توان اين كليت   مي

 .موضوع بحث و مطالعة تاريخي قرار داد
  
   ايراني و گفتمان هويتةخاطر

ت درخـور بررسـي و      يها نيز در پيوند با روا      عي و سنت  در كنار تاريخ، نقش خاطرة جم     
هاي جمعـي     زيرا در درجة نخست براي آنكه بتوان از تداوم تاريخي هويت           ؛تأمل است 

دلي را       . اسـت يا فردي سخن گفت به وجود عاملي مانند خـاطره نيـاز              كـارل دويـچ مـ
انگر نقـش  تاريخي ارائـه داده كـه بي ـ  ي ـ  هاي اجتماع  در نظام1درخصوص نقش خاطره
ها در درون نظام خاطره       طبق اين الگو داده    .باشد هاي جمعي مي   خاطره در تداوم هويت   

شـوند و در مرحلـة دوم بـه طريقـي انبـار              ا منتـزع مـي    ي ـ 2به صورت نمادين رمزبنـدي    
 چهـارم   ة در مرحل ـ   و شـود  در مرحلة سوم برخي اطلاعات از بقيـه جـدا مـي           . شوند مي

 پيـدايش و    و چگـونگي   اءنـش مالبته در بـاب     ؛  شوند ه مي اطلاعات جدا شده به ياد آورد     
 هويـت تـاريخي بـر گـستردگي و           و هاي جمعي كلان چون هويـت ملـي        تداوم هويت 

هـايي اسـت      هويت ة هسته اصلي و اولي    ةپس خاطر  .شود افزوده مي  پيچيدگي آن خاطره  
 يـادآوري   اند و بنا به اقتضاي زمان رمزگشايي و        كه در طول تاريخ رمزبندي و فربه شده       

 ايرانـي بـا تمـام       ة خاطر ،هاي نخستين اسلامي   نگاران محلي سده   در نزد تاريخ  . شوند مي
يكـي از   . ساز ايران در هم تنيده شـده اسـت         هاي هويت  دنياي رازآلودش در بطن مؤلفه    

 حراست از آن و     ةها ايران و جغرافياي متصور آن است كه انديش         ترين اين خاطره   بزرگ
 كـشد   ميان ايرج و سلم و تـور، فرزنـدان فريـدون را بـه ميـان مـي                   تقسيم جهان  ةافسان

 ـ        .)253-249: 1373قريشي،  ( سـوي    ايـران و از    ة اين خاطره از يك سو بر هويت جاودان
  .ديگر بر تفكيك جهان ايراني و انيراني تأكيد دارد

 يياي ـآر رقيب يها نيد و سرزم  ي انجام ي قوم يها به مقابله  ،ن شكاف بين دو جهان    يا
ن ي ـد در ا  ي ـ را با  يخي تـار  يهـا  ملـت  يـة  اول اءمنـش  .گر گـسترش داد   يكـد ي جوار دررا  

شت از سـه كـشور      ي نين منوال در فرورد   ي به هم  ؛افتي يتيجمعـ   ي قوم ية اول يها كانون
مهم  ة نكت .نام برده شده است   ) ا روم ي سلم (منيئريو م ) توران (نيو تئور ) رانيا (نيريائ
ن يرو نخـست   نياز ا .  قرار دارد  ينين حكومت سرزم  ي ا ران در قلب و مركز    ين است كه ا   يا

                                                           
1. Memory        2. Coding 
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لـب شـط     چ و بر  يران و يدر ا ) ومرثيك (ومرتي گ يعني ييات مزدا يادب زمان و انسان در   
  .شود يخلق م راني در مركز ايتيدائ

هاي ايراني به قدري اسـت      اهميت نمادين كيومرث در افسانه     1 هانري كرُبن  ةبه عقيد 
 آن اسـت جـدا كنـيم در آن صـورت            اءآنچه اصل و مبـد    كه اگر صورت كيومرث را از       

اي كيومرث براي ما بسيار مـشكل خواهـد شـد و نخـواهيم               دستيابي به حقيقت اسطوره   
  .)75-74: 1358، كربن( را ادا كنيم» انسان«توانست حق رمز ايراني 

ها در متون كهـن      سازي با ديگر سرزمين    جويي غيريت  اين حس برگزيدگي و برتري    
زمين چهـار   «: خوانيم  چنين مي   تنسر ةنام به طور مثال در      .شود  وفور يافت مي   پارسي به 

يك جزء زمين ميان مغارب هند تا مـشارق روم و جـزء دوم ميـان روم و                  . قسمت دارد 
قبط و بربر و جزء سوم سياهان از بربر تا هند و جزء چهارم اين زمين كه منسوب است                   

ي بلخ تا آخر بلاد آذربايگان و ارمنيه فارس و          به پارس و لقب بلاد الخاضعين، ميان جو       
فارس و فرات و خاك عب تا عمان و مكران و از آنجا تا كابل و طخارستان و اين جزء                    

  .)437: 1333  صفا،؛36: 1ج ،1366، ابن اسفنديار( »چهارم برگزيده جهان است
 . كرده اسـت   و به آن خو   بوده   آشنا   ييها ن گزاره ي با چن  يان متماد ي سال يرانيت ا يذهن

 ـيت ا ي ـ ذهن ،رهاير و تعب  ين اصطلاحات و تفس   يا  يت ـيروابنـابراين  ل داده و ي را تـشك   يران
 اسـت كـه بـا       ي قـو  يقدر ت به ين روا يا.  بودن ارائه شده است    يرانيسامان از مفهوم ا    به

ق در  ي ـ عم ي و اجتمـاع   ياس ـيوجود گذشت زمان، بروز حوادث مختلف و تحـولات س         
 ـ ا ي تداوم فرهنگ ـ  يار دارد و رمز اصل    چنان استمر  ران هم ي ا ةجامع ل ين كـشور را تـشك     ي

ات در استمرار اين ذهنيت تاريخي در ايران        يشه و ارباب هنر و ادب     يصاحبان اند . دهد يم
 شـعرا و    ، در اين ميان نقش اديبـان      .اند سزايي داشته  هو تدقيق اين روايت تاريخي نقش ب      

 ـ ين زم يسان در ا  ينو خيتار و فلاسـفه بـوده و نفـوذ شـعر بـر            مـداران    اسـت يش از س  ينه ب
 و ي بـوم يها  به ارزشي، دلبستگ ي به طور كل   .گر فرهنگ قابل توجه است    ي د يها عرصه
 تنـسر بـه   ةنام ـ(زنـد   ي موج م ـيگو يآثار شاعران پارس  دريراني ايها  اسطوره يها افسانه

  .)41-40: 1311، گشنسب
ن و ايـران زمـين يـاد كـرده          فردوسي شاعر بلندآوازة ايراني بارها و بارها از نام ايـرا          

 براي نمونه واژة ايران در آثار نظامي        .اند  شعراي ديگر قبل و بعد از او چنين كرده         .است
  .بيت ذيل كاملاً مشهود استكار رفته است و در  ه بار ب1700گنجوي بيش از 

                                                           
1. Hanry Corban 
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  نيست گوينده زين قياس خجل        همه عالم تن است و ايران دل
  دـود يقين باشـن به بـت دل ز        دن باشيران دل زمـيچون كه ا

  )187: 1336، نظامي گنجوي(
ران در  ي ـنـام ا  . دهـد  ي به دسـت م ـ    يرانيت ا ي از روا  يان جاندار يبوي   بين ترت يبه ا 

 .خـورد  ين مشخص به چشم م ـ    يك سرزم يز به عنوان    ي ن ي بعد ي از شعرا  يارياشعار بس 
ران و چند بـار     يا ةبارها واژ ،  ي از انور  » اهل خراسان  ةنام« معروف   ةدي نمونه در قص   يبرا

  .)224-219: 1337-1340، انوري(  آمده است»رانيكشور ا«عبارت 
  

 نگرش منابع تاريخي به هويت و روايت ايراني
چـه آثـار     هاي ايراني و عرب،    رومي و نوشته   آنچه از آثار كلاسيك نويسندگان يوناني و      
 مربـوط بـه تـاريخ و        ةر اولي ـ ها و چه آثا    نامك كلاسيك پهلوي قبل از اسلام نظير خداي      

نگر   ديدگاهي كلان اين است كه اين آثارآيد  اسلامي برمي  ةهويت ايراني در سه قرن اولي     
 بيـشتر تـاريخ و      ،داشته و به جاي تأكيد صرف بر زندگي يك يا چند پادشاه يا دودمـان              

در كنند كه     منسجم زماني و مكاني معرفي مي      ةهويت تاريخي ايران را به عنوان مجموع      
 تـاريخ مـورد نظـر       ةبيني تاريخي ايرانـي و فلـسف        جهان ةجاي خود به نوعي بازگو كنند     

 اصولاً هويت تاريخي ايرانيان و ميـراث        . بازگو كنندگان و پژوهشگران آن است      ،راويان
 ـ    سياسي آنها به شيوه   ويـژه در   ههاي گوناگون در آثار كلاسيك بيان شـده اسـت و ايـن ب

 ةهاي تاريخي مربوط به ايران در شـيو        نوشته. م صادق است  مورد آثار پس از ظهور اسلا     
را اكثر قريـب بـه   زينگاري يا روايت ايراني از گوناگوني چنداني برخوردار نيستند         تاريخ

د ـ  از دوران اساطيري تا زمـان خـو  ن ـ  اتفاق آنها روايت واحدي از هويت تاريخي ايرا
 ة اسلام شـيو   ةنگاري دربار   كارهاي تاريخ   اما پس از ظهور اسلام و با آغاز        .دهند ارائه مي 

 تـاريخ   هـا هايي كـه در آن      ايرانيان متفاوت شد يعني در كتاب      يپرداختن به هويت تاريخ   
باستاني ايران به تصوير كشيده شده است دو رهيافت خـاص بـه نوشـتن تـاريخ ايـران                   

معرفـي   تاريخ ايران در چارچوب نگرش اسلامي به تـاريخ و            ة ارائ )1: مشاهده مي شود  
 مجزا ساختن تاريخ ايرانيان از تاريخ اسلامي        )2 ؛آن به عنوان بخشي از تاريخ كل بشري       

تـاريخ  « يـا    »العجـم  تـاريخ ملـوك   « آن به عنوان يك بخـش جـدا تحـت عنـوان              ةو ارائ 
در تمـامي آثـار     را  ها به تاريخ و هويت تـاريخي ايرانيـان           اين نوع نگرش  . »الفرس ملوك

تـاريخ   ةهايي كـه دربـار     در بسياري از كتاب   . توان مشاهده كرد   تاريخي بعد از اسلام مي    
اسلام نوشته شده، شروع تاريخ با استناد به قـرآن از بحـث خلقـت آدم ابوالبـشر آغـاز                    
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در ايـن   . يابـد   اسـلامي ادامـه مـي      ة و تحولات اولي   )ص(شود و تا ظهور پيامبر اسلام      مي
 و در مسير شرح تحولات تـاريخي بـشر     تطبيق يافته م  ها تاريخ ايران با تاريخ اسلا      كتاب

ها بسياري   گونه تصويرپردازي   براي نمونه در اين    .كند جايگاه خاص و مشخصي پيدا مي     
بـراي  . شوند هاي اساطيري و تاريخي ايران از فرزندان پيامبران بزرگ قلمداد مي از چهره 

 ـ     ، پدر زال  ،نمونه سام  سران حـضرت   و پدر بزرگ رستم پهلوان اساطيري ايران يكي از پ
  .)89: 1346دينوري، (نوح معرفي شده است 

 .شـود   به همين شيوه تاريخ ايران بخش منسجم و هماهنگي از تاريخ بشري قلمداد مـي              
كنـد كـه      براي نمونه در يك تصويرپردازي ديگر طبري در بخش تاريخ ايران خود تأكيد مي             

ن بود و كيكاووس    زما پادشاهي كيكاووس پسر منوچهر با پادشاهي حضرت سليمان هم        
  .)51-47: 1342بلعمي، (از حضرت سليمان خواست تا ديوان را در اختيار او قرار دهد 

هاي ايراني قبل از اسلام چنين مطابقتي وجـود          اين احتمال وجود دارد كه در روايت      
هاي پهلوي گرفته شده     نامه كه در شاهنامة فردوسي كه از روي خداي        نداشته باشد، چنان  

نويـسندگان ايرانـي پـس از اسـلام در          . آيـد  زماني سخني به ميـان نمـي       ن هم است از اي  
شمول در چارچوب تاريخ     هاي تاريخي خود تاريخ ايران را با ديدي كلان و جهان           بحث

  .اند ي از نگاه اسلامي قرار دادهكلي بشر
هاي تاريخي كلاسيك پس از اسـلام،        رهيافت دوم به هويت تاريخي ايران در نوشته       

كند و در كنار تاريخ ساير ملل جهان قـرار           اي بررسي مي    ايران را به طور جداگانه     تاريخ
 البته در اين رهيافت نيز بخش خاصي دربارة بحث هويـت تـاريخي ايرانيـان و                 .دهد مي

ها ابتـدا تـاريخ     با اين همه در اين نوشته .شود تطبيق تاريخ ايراني با تاريخ ديني ديده مي       
پيـامبر  ) ص(ني از خلقت آدم بر اساس قرآن تـا حـضرت محمـد            از ديدگاه اسلامي، يع   

گيرد و آنگاه تاريخ ايران بـه عنـوان تـاريخ عجـم يـا تـاريخ                  اسلام مورد بحث قرار مي    
طـور كـه پيـشتر ذكـر شـد حمـزه             براي نمونه همـان   . شود ها جداگانه بررسي مي    فارس

ي ملـوك الارض    تاريخ سن د با عنوان    اصفهاني نويسندة قرن سوم هجري در كتاب خو       
 پيـشداديان،   ةكنـد و آن را در چهـار دور         در ابتدا تاريخ ايـران را بررسـي مـي          و الانبياء 

  .)61-30: 1367اصفهاني، ( گذارد كيانيان، اشكانيان و ساسانيان به بحث مي
هاي تاريخ پس از اسلام نيز به همين شيوة مجـزا، هويـت تـاريخي                بسياري از كتاب  
 مروج الـذهب   گرديزي،   الاخبار  زينتوان به    جمله مي آن  از  كه  د  ان ايران را بررسي كرده   

بـا توجـه بـه      .  اشاره كرد  تاريخ طبري  و   تاريخ سيستان  ابن بلخي،    فارسنامةمسعودي،  
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 عربي و ايران    ،باب هويت تاريخي ايرانيان در آثار كلاسيك يوناني، رومي         مطالبي كه در  
ايران به عنوان يك موجوديت جغرافيـايي       توان چنين استنتاج كرد كه اصولاً        د مي شبيان  

، )دولـت (و تاريخي يعني يك واحد برخوردار از مرزهاي سـرزميني و ميـراث سياسـي              
ها پيش از ظهور اسلام از فضاي معنايي خاصي برخوردار شد و  فرهنگي و هنري از قرن  
 اسلام  ورودهاي باقي ماندة تاريخي ايران پس از         توان در نوشته   اين فضاي معنايي را مي    

 از  ها و هـم اعـراب از وجـود چنـين تـصويري              به خوبي پيدا كرد، هم ايرانيان و هم غربي        
  .اند داده را در آثار تاريخي خود بازتاب مي هويت ايراني به خوبي آگاهي داشتند و آن

  
  هاي هويت ايراني مؤلفه

خـود،  توان گفت خاطره در پرتو گفتمـان هـويتي           با عنايت به مباحثي كه مطرح شد مي       
هـاي هويـت     لذا در تبيين مؤلفه.روايت ايراني يا مراجع هويتي ايران را شكل داده است      

هـايي كـه از خـاطره و گفتمـان هـويتي منبعـث           »بستگي«ايراني بيش از هر چيز بايد به        
كـه هويـت ملـي از       را  ها ابعاد هويت جمعـي        زيرا اين بستگي   .شوند عطف نظر كرد    مي

 بـستگي   )1: هـا عبارتنـد از      ايـن بـستگي    .دهـد  ل مـي   آن اسـت تـشكي     يفرعهاي    حوزه
ــايي ــه  )2 ؛جغرافي ــومي، طايف ــژادي، ق ــستگي ن ــاني )3 ؛اي  ب ــي و زب ــستگي فرهنگ   ؛ ب

  .هاي فكري، ديني، اخلاقي و اجتماعي  بستگي)4
هـاي   هاي هويتي ايرانيان كه در طـول تـاريخ بـه صـورت لايـه                وسيع بستگي  ةگستر

انـد اختـصاصات و      هنگـي و زبـاني نمـودار شـده        هـاي دينـي، فر     متراكم سنن و انگـاره    
 ها در اثر نيازهاي اقتصادي      اقتضائات خاص خود را داشته است زيرا ايرانيان از وراي هزاره          

هاي آبياري و نيز الزامات برخاسته از ساماندهي مقاومـت           براي حل معضل آب و شبكه     
بـا همـسايگان،    و دفاع از خود در برابر خطرات ناشي از تجاوزات خارجي، كـشمكش              

نيـك آموختـه    سكونت ساير اقوام در ايـران     و هاي تاريخي  هاي نظامي در دوره    شكست
  .)1389 امير خسروي،: ك.ر(است كه تعامل با عناصر خارجي واقعيتي گريزناپذير است 

روست كه تسلط عناصـر نـژادي بـر فراينـدهاي زبـاني، فرهنگـي، مـذهبي و                   از اين 
دو سه قرن نخست هجري اعـراب،       به اين صورت كه     است  اجتماعي ايران كاملاً محرز     

هـشتم و نهـم   هـاي   قـرن هفـتم و هـشتم مغـولان،      قـرون   چهارم تا هفتم تركـان،      قرون  
را در ايـران شـاهد      تركمانان، در ادامه تسلط تركان دودماني صفوي و سپس ايل قاجـار             

  .)8: 1381جعفريان، (هستيم 
دهد  يري از هويت در ايران به دست مي       هاي فوق منحني متغ    پيوستگي عناصر و لايه   
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م پنداري و مشاركت    نظاهاي تاريخي و مذهب و       كه عناصر آن تبار، حوادث مهم، نشانه      
 ـ ةهاي آن شامل لاي عاطفي در يك واحد جمعي است و لايه ي ـ   ايران باستان، لايـة عرب

 ـ   مغـولي ةتركي، لايي ـ   اسلامي سنةفلسفي، ديلمي، لايي ـ   اسلامي، شيعةاسلامي، لاي
 اسـتعماري، در  ي  ـ غربةشيعي، لايي ـ   صفوة لاي،تركمانيي ـ   تركةاسلامي صوفي، لاي

  .)48: 1381جعفريان، ( پهلوي است ة غربي در دورةدورة قاجاريه و امتداد لاي
جايگـاهي ويـژه    براي فرهنگ پويا و جهان مدار ايران        بايد  در تحليل عناصر هويتي     

كند كه با مفهوم ايراني بودن پيوند خورده         صي را القاء مي    اين فرهنگ روح خا    .قائل شد 
هاي مختلف جـذب كـرده        اين فرهنگ بدون شك عناصر گوناگوني را از فرهنگ         .است

ولي نه تنها همانند آنها نشده بلكه در نهايت مهر خـود را بـر عناصـر جـذب شـده زده                   
آن  فرهنـگ ايرانـي از    . اند  به همين دليل مهاجمان همواره جذب اين فرهنگ شده         .است
اند در روايت آن از      هاي بيگانه نتوانسته    ثبات و مقاومت برخوردار بوده كه فرهنگ       ةدرج

  .)48: 1383معيني علمداري، (اي وارد آورند  مفهوم ايراني بودن خدشه
هاي اين بستر فرهنگي كه از دوران باستان تا به امروز پايدار مانده و رمـز                 زير مؤلفه 

خـواهي،   چون دين هايي هم ي بر ويژگين ايران هم منوط به آن است، مبت  بقاي موجوديت 
زيستي فرهنگي، تساهل و سازگاري نژادي، زباني و در مقاطعي البته بـسيار محـدود                هم

هـايي   هـا مؤلفـه     خلاقيت و آفرينندگي فرهنگ ايران است اين ويژگـي         ةمذهبي و جوهر  
  .)322-321: 1373رجايي، (اند  هستند كه از گذشته باقي مانده

هاي فرهنگ ايراني است كه در  سازي، خلاقيت و آفرينندگي يكي از جوهره     فرهيخته
  . و پود اين فرهنگ تنيده شده استتار

  
  سير تكوين تواريخ محلي

در پي فتح ايران به دست مسلمانان، شهرهاي ايران بعضي به صلح و بعـضي بـه جنـگ                   
ين قديم ايراني يا مطـابق قـوانين اسـلامي    بر همين اساس نيز يا طبق قوان      . تصرف شدند 

هاي قرن پنجم قوانين اسلامي در همه جا جـاري           كه در ميانه   ادارة آنها ادامه يافت تا اين     
 ةخــصوص در قــرون نخــستين هجــري همــ بــهنگــاران مــسلمان   هرچنــد تــاريخ.شــد

سـو بـه    دانستند اما به هر جهـت از يـك     هاي اسلامي را وطن بزرگ خويش مي       سرزمين
 و از سـوي ديگـر بـه         ي خـود   راجع به محل و منطقة زندگ      ص آنها اطر دانش و تخص   خ

اي روي آوردنـد      ملي به نگارش تـواريخ محلـي و منطقـه          ةو مفاخر » حب وطن «جهت  
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كتب متعددي در زمينة تاريخ محلـي نوشـته   در همين راستا    . )154-153: 1377وند،    آيينه(
  .مي شدن شهرها بودشد كه اساساً در جهت ثبت و ضبط فرايند اسلا

 نوشتة ابـوبكر بـن عمـر،        فضايل بلخ  الحاكم،   ة نوشت تاريخ نيشابور هايي نظير    كتاب
هـا   ايـن كتـاب   . رونـد   هايي از اين دست به شمار مـي          نمونه  نوشتة نرشخي  تاريخ بخارا 

چگونگي بنا نهادن يك شهر جديد اسلامي يا چگونگي تبـديل يـك شـهر قـديمي بـه                   
گرفـت و     اين تحول در پرتو قوانين اسلام صورت مـي         .كنند  مي شهري اسلامي را بازگو   

 محـدثين و قـضات نقـش        ، عرفـا  ،علمـا   خلافت  و در فرايند اين تحول علاوه بر دولت      
مـوارد در   برخـي    به همين جهت تواريخ محلي كه نام آنها ذكر شد در             .اصلي را داشتند  

. مـورد نظـر اسـت   خدمت علم حديث و در بردارندة احـاديثي در بيـان فـضيلت شـهر            
هـايي اطـلاق    نگاشـت  هاي فضايل كه با نام شهرها گره خورده است عموماً به تك         كتاب
اي از آيات قرآني، احاديث و منابع مورد اعتمـاد مربـوط بـه               د كه در آنها مجموعه    ش  مي

هاي تـواريخ محلـي      مطالبي كه مشابه آنها در مقدمه     . ستايش محلي خاص وجود داشت    
اي از   اين نوع را رشـته    توان    نميسان ديگر    بدين. شود وي نيز يافت مي   اعم از ديني و دني    

 هر چند جلوة ديگري از دلبستگي به تقسيمات اقليمي          ؛شمار آورد  هاي تاريخي به   نوشته
است كه اغلب با نتايجي نه چندان خشنود كننده به جريان تاريخ اسلام مؤثر واقـع شـد                

نگاري در اسلام سهمي وافـر ادا كـرده    هاي تاريخ  ليكن به عنوان يكي از پربارترين رشته      
  .)195-194: 1365روزنتال، ( است

اند متعلق به قرن سوم تـا حـدود    هاي تاريخ محلي كه به دست ما رسيده      عمده كتاب 
هفتم هجري هستند و از آنجايي كه ظهور زبان فارسي دري و رستاخيز فرهنگـي ايـران                 

ن بوده است بيشترين سهم تواريخ محلي در ايـن  از شرق و مركز ايرا    طور عمده     بهزمين  
  .متعلق به شرق و مركز ايران است) قرن سوم تا هفتم(برهة زماني 
دهند كه مورخـان محلـي، از يـك شـيوة خـاص              هاي محلي موجود نشان مي     تاريخ

آداب و رسـوم رايـج و محـيط فرهنگـي مورخـان ايرانـي در شـكل                  . كردند پيروي نمي 
اين رسوم شامل ميراث باستاني ايران و ميـراث         . تأثير مهمي داشت  بخشيدن به آثار آنان     

  .جامعة اسلامي بود و در هر دو مورد، زندگي سياسي و اجتماعي آنان صبغة ديني داشت
هـاي مطلـوب بيـان        ادوار، اشتغال به تاريخ محلي يكـي از راه         ةبه بياني ديگر در هم    

ختلف مردمي كه در قلمـرو اسـلام        هاي م   تمامي گروه  .ادبي و آگاهي گروهي بوده است     
سكني داشتند وابستگي و تعلق خاطري كه ميان انسان و محـل تولـدش پـل و پيونـدي      

به عنوان مثال سلامي در خراسان بـه سـان          . اند  بيان داشته   و كند احساس كرده   ايجاد مي 



نگاري محلي هويت ايراني و تاريخ  

  

 

127

شـمرد و    ابن حزم در اسپانيا عدم وجود آثاري در مـورد تـاريخ محلـي را رسـوايي مـي                  
بايد از تاريخ كـشور خـويش    نگارد نمي مي ها را ي است مؤلفي كه تاريخ ساير اقليم بديه

  .)173: 1365روزنتال، (غفلت كند 
 ـ  شـوند  عموماً از قرن سوم هجري آغاز مـي ـ كه  با نگاهي به جوهرة تواريخ محلي

اي را   توان دريافت كه از جهت تطور كلي دو رشتة تاريخ نگاشـته محلـي يـا ناحيـه                  مي
نگـاري    نگاري محلـي دنيـوي و تـاريخ    توان تشخيص داد كه به اختصار آنها را تاريخ         مي

اسلام داراي سـوابقي بـود كـه بـه           نگاري محلي دنيوي در     تاريخ .خوانيم محلي ديني مي  
اي است كه بـه لحـاظ موقعيـت           اين سوابق از ناحيه    .گشت دوران پيش از اسلام باز مي     

توانـستند در    تقاي مكاني پنداشته شود كه مسلمانان مي      تواند مل  جغرافيايي و فرهنگي مي   
  .)174-173: 1365روزنتال، (آنجا با اين نوع آثار آشنا شوند 

اسلامي از آن حكايت دارد كه اين آثـار بـه           ـ   يشكل و محتواي تواريخ محلي دنيو     
نگاري محلـي    نگاري كلي است كه در تطورات بعدي به طريق تاريخ          يدة تاريخ ينوعي زا 

مشرق ايران  . اي مختلف بر آن مؤثر واقع شده است        هاي فرهنگي ناحيه   ديني و انديشه  ـ  
دوستي ايرانيان   نگاري محلي دنيوي شكوفايي بود كه سنگ بناي حفظ ميهن          داراي تاريخ 
كردنـد   سـرايي مـي    آمد و دانشمندان ايراني در ستايش بلخ و خراسان نغمـه           به شمار مي  

  .)183: 1365روزنتال، (
 دينـي و دنيـوي      ةنگاري محلي بـه دو شـاخ       رغم نظر روزنتال، تفكيك تاريخ      به البته

 ـ ماهوي باشد    يتواند تفكيك  نمي را قـرون نخـستين اسـلامي دوران تكـوين و تثبيـت             زي
نگاري محلي با انتقال سنن باستاني ايـران         ـ اسلامي است و تاريخ     هويت نوظهور ايراني  

 ايـن   چـه  .آفرين بوده اسـت    يند نقش ار اين فر  پيش از اسلام به دامان اين تمدن جديد د        
ه از ديـدگاه بيـان      چ ـتواريخ از ديدگاه ديني و طبقات و محدثين نوشـته شـده باشـد و                

بينـي   بيني حـاكم جهـان      جهان ،حديث ملكداري ايرانيان و مواريث آنان، در هر دو گونه         
 ايراني  ة تاز كند تا هويت   اسلامي است كه به آرامي مرحله رشد و تكامل خود را طي مي            

هـاي    لـذا نظـرات روزنتـال را بيـشتر بايـد منتـسب بـه ديـدگاه                 .پرتو آن متولد شود    در
  .گرايي ايراني دانست هاي باستان  او و رواج انديشهة زمانةمداران ايران

نگاري گذاشت   اي در اختيار تاريخ    نگاري محلي آزادي عمل گسترده     سواي آن تاريخ  
نگاري دودماني و عمومي  نگاشتي، تاريخ نگاري وقايع  ريخو تنوع و محتواي بيشتري از تا      

دهد كه   هايي در اختيار محقق امروز قرار مي       را تواريخ محلي منابع و داده     زيعرضه كرد،   
باب ديگر زواياي حيات تاريخي از جمله ساخت طبقاتي شـهرها       سازد در  او را قادر مي   
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 ، تاريخ، روحية اقوام مختلف    ولر ط هاي معيشتي و سير تطور آن د       و ولايات، تنوع شيوه   
 .انديـشه و تأمـل كنـد      ... هاي تاريخي و وحدت جمعي، تكوين هويت جمعي و         خاطره

  .نگاري كمتر از آن برخوردار هستند هاي تاريخ ها امكاناتي هستند كه ديگر حوزه اين
  

  هاي هويت و خودآگاهي ايراني در تواريخ محلي شاخص
.  جمعي جـستجو كـرد  ة در خودآگاهي تاريخي و خاطربايد هاي اصلي هويت را    ويژگي

را نمـاد   هـايي اسـت كـه آن      به طور حتم هويت نيز همانند ديگر مفاهيم داراي شـاخص          
هـاي هويـت      شـاخص ... مفاهيمي نظير زبان، فرهنگ مشترك، زادگاه و      . ناميم  هويت مي 

هـاي   يوههاي مختلف بـه ش ـ  ها در رشته نكتة مهم اين است كه اين قبيل شاخص       . هستند
 ،هاي هويـت     از شاخص  »حماسه« مثلاً در ادبيات ايران، مقولة       .متفاوت ظاهر شده است   
از ميـان   .  نگارش كتب فارسي نشانة توجه بـه هويـت اسـت            و در تاريخ نيز بحث زبان    

در .  به هويت جايگاه مهمي دارنـد      ة آنها منابع تاريخي، تواريخ محلي، به دليل توجه ويژ       
يابي گذشـتة شـهرها از جملـه          ي نظير توجه به زادبوم و ريشه      هاي  تواريخ محلي شاخص  

  .اي دارد شود؛ لذا توجه به اين قبيل كتب اهميت ويژه موارد مهم هويتي محسوب مي
  دوستي وطن. 1

. ابـد ي تمركز مـي  » محل«نگاري محلي، ذهن هر محقق بر واژة          هنگام بحث دربارة تاريخ   
 در آن محل متولد شـده يـا در آنجـا زنـدگي              نگارد كه   عموماً، تاريخ محلي را فردي مي     

: كـرده و معتقـد اسـت        روزنتال در كتاب خود از حس تعلق به زادبـوم يـاد             . كرده باشد 
تواند براي منطقة خود تاريخ  گاه نمي  نگارد هيچ   مورخي كه براي يك سرزمين تاريخ مي      «

  .)173: 1، ج1368روزنتال، (» ننويسد
دوستي   نويسي محلي را وطن     مل اصلي تمايل به تاريخ    درتأييد اين نظر، بايد اولين عا     

هـا در     در بعـضي از كتـاب     . شـود   هاي محلي ديـده مـي       اين مورد در اكثر تاريخ    . دانست
بنا به . هاي ديگر به صراحت به اين موضوع اشاره شده است      اي از ابهام، و در كتاب       هاله

 به صراحت از حـب وطـن بـه          محاسن اصفهان گفتة روزنتال، مافروخي در كتاب خود       
  .)173: 1، ج1368روزنتال، (منزلة انگيزة نگارش كتابي در حوزة تاريخ محلي ياد كرده است

ضرورت رويكرد به تاريخ محلي از روي شوق به وطن نه تنها از سوي مـافروخي، كـه                  
: استآنجا كه گفته    . شود   نيز ديده مي   )ق.378( حسن بن محمدبن قمي    تاريخ قم در كتاب   

كس كه مطالعة اين كتاب نمايد و نظر به اين كتاب كند او را با قم و اخبار قم چنانچـه                      ره«
  .)14: 1361حسن بن محمد قمي، (»مرا ميل و ارادت است او را نيل و ارادت به خواندن بود
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صـراحت يـا در محتـواي          وبـيش بـه     همـين انگيـزه را كـم      نيز  مورخان محلي ديگر    
 بـدون ذكـر مطلبـي،    تاريخ سيـستان مثال مؤلف عنوان    به  . اند  هايشان مطرح كرده    نوشته

كتاب خود را از بنيان سيستان آغاز كرده است، اما در صفحات بعدي بـا عبـاراتي نظيـر                
-6: 1314تاريخ سيستان،   ( »آنچه در ذات سيستان موجودست كه در ساير شهرها نيست         «
. قائـل شـده اسـت     منـاطق   برتري خاصي براي اين منطقه نسبت بـه جاهـاي ديگـر              )7

هاي مهم و تبعـات حاصـل از          در تواريخ محلي از ويژگي    ... نويسي شهر، ناحيه و     فضايل
التدوين في  ،  تاريخ سيستان هايي نظير     اين جنبه از نگارش در كتاب     . دوستي است   وطن

 ابن فندق در قالب يك باب يا فصل         تاريخ بيهق  اثر عبدالكريم قزويني و      احوال قزوين 
 ديـده   هـا   لاي نوشته   هاي تاريخ محلي مازندران، در لابه       ر بعضي از كتاب   آورده شده و د   

هاي محلـي بـه دليـل شناسـاندن موقعيـت       ذكر فضيلت شهر يا منطقه در تاريخ. شود  مي
اي، سياسي، فرهنگـي و تـاريخي آمـده و در عمـل نمـادي از احـساس نيـاز بـه                        منطقه

هـاي    در تـاريخ  . ه بـوده اسـت    ارزشمندي زادبوم و بزرگداشت آن شهر از سوي نويسند        
نويسنده در ايـن فـصل از زادبـوم    . شود محلي عموماً باب اول با فضيلت منطقه آغاز مي  

دادن حوادث بر اهميـت منطقـه    كوشد با بزرگ جلوه كند و مي خود تعريف و تمجيد مي 
 ته عموما بر زادبوم دلالت داش ـ     البته بايد در نظر داشت مفهوم وطن در نزد قدماً         . بيفزايد

با تلقي  اين مفهوم   . استكه نويسنده به آن تعلق داشته       دارد   يك شهر يا ولايت      و اشاره 
امروز از وطن تفاوت داشته است اما اين وجه تمايز نبايد ما را يكسره از حس تعلقـات                  

  . فراتر از شهر و زادبوم غافل كندنويسنده نسبت به واحدي
 از  تـاريخ سيـستان    آن اشـاره كـرد       توان بـه   ميدر اين رابطه    ترين اثري كه     شاخص

 را در ميان كتب تاريخي ايـن دوره بيـشتر           تاريخ سيستان آنچه كه    .مؤلفي نامعلوم است  
 .سازد نگاه عميق آن به هويت ايرانـي اسـت كـه نگـاهي تـك بعـدي نيـست                متمايز مي 

مؤلـف را از  ... يادآوري حديث پهلواني و پادشاهي، بيان دوران اساطيري تاريخ ايـران و    
 نمـاد هويـت ايرانـي در       تـاريخ سيـستان   . ذكر تاريخ اسلامي و خلفا غافل نكرده است       

سـازي    در پـي عربـي    بدون توجه به ملاحظـات اسـلامي        اعراب حاكم   دوراني است كه    
  .فرهنگ ايراني هستند

شود به لحاظ تـاريخي و در آيينـة          آنچه كه امروزه تحت عنوان هويت ملي تعبير مي        
هـاي   خصوص تواريخ محلي، هويت ايرانـي اسـت كـه بـا ويژگـي      بهتاريخ ايران زمين،  

تـاريخ  كتـاب   . هاي ديني ممزوج شـده اسـت       اي همراه با مؤلفه    بومي، فرهنگي و منطقه   
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كـه   اي گونـه   به ؛هاي خاصي برخوردار است     در بين منابع تاريخ محلي از ويژگي       سيستان
كند  عة ملي بررسي مي   برخلاف بسياري از تواريخ محلي، هويت ايراني را در يك مجمو          

 در نظـر  .گيـرد  اي خـاص قـرار مـي     محلي و منطقه،هاي قومي و كمتر در حصار ويژگي  
گيـرد   ت مي ئهاي هويت ايراني نش    مؤلف افتخار به سيستان از افتخار به فرهنگ و مؤلفه         

و ديگر اينكه ساير مناطق كشور چون سيـستان در آن زمـان آمـادگي خـروج و ظهـور                    
ه دستگاه خلافت عربي و تلاش بـراي اسـتقلال سياسـي كـه لازمـه و                 امارت استيلا علي  

  .)61-60: 1383صلاح، (اند  درآمد استقلال فرهنگي و هويتي است نداشته پيش
 معرفي منحـصر    ،ادآوري حديث پهلواني و پادشاهي و دوران اساطيري تاريخ ايران         ي

ويـژه بخـش     لامي بـه  به فرد آيين مزديسنا و ترسيمي از هويت ايراني كه به فرهنگ اس ـ            
هـاي    رگـه كـه  اي گونـه   بـه ؛ اسـت تاريخ سيستانهـاي   ويژگيتشيع آن پيوند خورده، از   

 ايران فرهنگي در ةهاي مشترك در پهن خودآگاهي تاريخي و حس تعلق به سنن و انگاره       
 ةها مراحل جنيني روايت و خاطر      آن از تمامي تواريخ محلي مشهودتر است و شايد اين         

  .هويت سرزميني ايران منجر شد  ايلخانان به احياي نام وة در دورايراني است كه
  

  تاريخ نگاري محلي و هويت هاي شهري. 2
نگاري محلي كه حلقة مشترك با هويت جمعي دارد، توجـه             هاي تاريخ     از ديگر شاخص  

هـاي   ذكر چگونگي ساخته شدن و ريشة لغوي آن از نكتـه . به ريشة تاريخي شهرهاست   
در اين خصوص نـوعي تمايـل بـه         . هاي محلي است    سازي در تاريخ    يتمهم در امر هو   

ذكر سـاختن بنـاي     . شود  ها ديده مي    هاي اين كتاب     در نوشته  ريشه ايراني دادن به شهرها    
-15: 1348اوليـاء،   ( رويان توسـط منـوچهر       ،)2: 1383صلاح،  (سيستان توسط گرشاسب    

 و نيشابور به دسـت انـوش بـن          )89: 1366ابن اسفنديار،   ( ساري توسط طوس نوذر      ،)21
 )197-196: 1375الحـاكم نيـشابوري،     (بـن فريـدون       شيث و تجديد بناي آن توسط ايرج          

دهندة تلاش نويسندگان براي نشان دادن قدمت تاريخي بناي شهرهاست كـه البتـه          نشان
 ،اي درباره برخي از شهرها نويسندگان تواريخ عمومي و محلي و حتي روايات اسـطوره             

در روايات ايرانـي     .استخر است ة آنها    بارزترين نمون   و  ملي و جهاني قائل هستند     هويتي
پادشاه يعني ن ـ  استخر در ايالت فارس نخستين شهر جهان و نيز مقر نخستين انسا شهر

 زان پس تا سراسـر تـاريخ پيـشداديان، تـاريخ         .)8: 1363ابن بلخي،   ( كيومرث بوده است  
شود زيـرا تـاريخ پيـشداديان از نظـر           ي دانسته مي  فارس همسان و همسنگ تاريخ جهان     

سپس در عصر كيانيان تاريخ ايران صـبغة بـارزتري بـه خـود              . ماهوي جنبة جهاني دارد   
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 ايـن وضـع در دوران هخامنـشي و سـپس            .گرفت زيرا خاستگاه سلـسلة سـلطنتي بـود        
  .ساساني تداوم يافت

يـران نظيـر كيانيـان و       اي ا   هـاي بـسياري از شـاهان اسـطوره          علاوه بر ايـن، داسـتان     
ها  ها و شاهنامه  شود كه عموماً ريشه در خداينامه       هاي محلي ديده مي     پيشداديان در تاريخ  

د، ريشة لغوي و    شو علاوه بر نام شهر نويسنده كه عنوان كتاب او محسوب مي          . اند  داشته
 و تـواريخ محلـي   تاريخ سيـستان  كتـاب   . تاريخي مناطق كوچك نيز بررسي شده است      

ها بيشتر در قالب هويـت بـومي          البته اين تلاش  . باشند   مي  همين موارد  ةران در زمر  مازند
جاي گرفته است تا هويت مليّ؛ زيرا اولاً مورخ تاريخ محلي فقط درصدد است منطقـة                

البتـه  . خود را بشناساند؛ ثانياً تاريخ باستاني منطقه را با دورة اسـلامي پيونـد زده اسـت                
 زبان، فرهنـگ، آثـار      يئپودهاي نامر هاي بومي مذكور با تار و        تنبايد از ياد برد كه هوي     

هاي هويت تاريخي است سرشته شده است و از   معماري و تاريخ سياسي كه از شاخص  
هاي محلي است كـه يـك كـل معنـادار از هويـت               كنار هم قرار گرفتن مجموعه هويت     

محلي نتوانـد بـر زبـان و        نگار   يند اگر تاريخ  ادر اين فر  . جمعي ايران قابل مشاهده است    
كند به لحاظ سياسي تاريخ منطقة خـود را تـداوم             فرهنگ تأكيد كند دست كم تلاش مي      

تر، با هويت سياسي و تاريخي درخور ذكر و افتخار            ـ سياسي سرزميني گسترده    تاريخي
براي نويسندة تاريخ محلي آنچـه اهميـت دارد تـلاش بـراي نـشان دادن         . به شمار آورد  
فتح . ي بناي منطقه است و اين تلاش مورخ براي كسب هويت بومي است            قدمت تاريخ 

 خوبي مصداق اين مطلـب اسـت        بخارا در ادامة ذكر بناي بخارا و شهرهاي اطراف آن به          
هاي تواريخ محلي مازندران، سيستان،        علاوه بر اين در كتاب     .)52 و   32: 1363النرشخي،  (

  .د نظر توسط مسلمانان اشاره شده استنيز در بخشي به فتح منطقة مور... وقزوين 
  

   روايت ايرانية سازندءتاريخ هاي محلي به مثابه اجزا. 3
نگـاري   نگاري محلي در ايران، جزئي از تاريخ    شماري از محققان بر اين باورند كه تاريخ       

شـود و هـدف نويـسندگان تـاريخ محلـي، مـرتبط سـاختن                مليّ و ايراني محسوب مـي     
ة مورد نظر با كليّت تـاريخي و جغرافيـايي ايـران و پيونـد آن بـا                  جغرافيا و تاريخ منطق   

نگاري محلي از منظـر مورخـان         بنا به نظر اين دسته از محققان، تاريخ       . هويت مليّ است  
اي،   نبوده، بلكه توجه به تاريخ محلـي و منطقـه         ايران  گاه به معني گسست از        ايراني هيچ 
ي انتـساب بـه ايـن هويـت و تقويـت آن             اي از خودآگاهي مليّ و راهي بـرا         خود درجه 
هاي تاريخي شهرهاي خود، وضعيت، نقـشه و          آنان در ذكر گذشته   . شده است   محسوب  
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سان درصدد بودنـد پيونـد        كردند و بدين    جايگاه شهر خود را نسبت به ايرانشهر بيان مي        
ن محققان  به اعتقاد اي  . )38: 1381بهرامي،  ( عميق آن را با كشور باستاني ايران نشان دهند        

تاريخ محلي به عنوان جزئي از تاريخ مليّ اساساً به مانند امـري جزئـي اسـت و معنـا،                    «
  .)3: 1380خيرانديش، (»گيرد مفهوم و موقعيت خود را از امر كلي مي

امـا بايـد مفهـوم       رسد  چند اين نظريه تاحدود زيادي منطقي و درست به نظر مي           هر
دوران بازشناخت تا بهتـر بتـوان نـسبت آن را بـا           هاي آن    نگاشته هويت ملي را در تاريخ    
  .هويت بومي درك كرد

 كه دلالت بر مفهـوم  يا كه هيچ واژه  ايران با اينةهاي ميان  هاي تاريخي سده   در نوشته 
 وجود داشته است كه حكايت      يشود اما در آن دوران مفهوم      مليت داشته باشد ديده نمى    

 و هم از لحاظ يويت را كه هم از نظر تاريخاين ه. كند  مىي به هويت مشخصياز آگاه 
به نظـر لمبتـون ايـن       .  توصيف كرد  »ايرانيت« ةتوان با واژ   شد مى   مشخص مى  يجغرافياي

با اين كه اين احساس     . گرفت ت مى ئ مردم نش  ي و ادب  ي مشترك فرهنگ  ةاحساس از تجرب  
 ي ملت و يا ملت ـي ايران بود اما دلالت بر مفهوم سياس      يورت امپرا ي تاريخ ةهمراه با خاطر  

  .)57: 1382لمبتون، ( كرد  باشد نمىي بر قوميت و سرزمين معينيكه مبتن
اند تـا هويـت ملـّي؛ زيـرا در آن             كرده  مورخان آن دوره بيشتر به هويت بومي توجه         

بـه ظـنّ محققـان ايـن نظريـه،          . زمان مفهوم هويت مليّ به معناي امروز وجود نداشـت         
تاريخي محل زندگي نويسنده براي شناساندن آن منطقـه         نگاري محلي، ثبت وقايع       تاريخ

درواقع انگيزة اصلي مورخـاني كـه بـه نگـارش تـاريخ محلـي دسـت                 . به ديگران است  
زدند كسب افتخار براي منطقة بومي خود بوده است و به اين مطلب اعتقـاد داشـتند                   مي

  ).1389نصيري، : ك.ر(كه رويدادهاي سرزمينشان شايستة ضبط در تاريخ است
آگاهانـه بـه امـر      خود هاي محلـي،    نكتة مهم اين است كه اگرچه همه مورخان تاريخ        

اما خلق تواريخ محلي كمك شـاياني بـه ايـن            اند  سازي در حيطة مليّ نظر نداشته       هويت
تك تـواريخ محلـي در كنـار هـم تـصويري جـامع از        در حقيقت از تك. امر كرده است 

  .آيد هويت مليّ به دست مي
  

   ايرانشهريةگاري محلي و تداوم انديشن تاريخ. 4
  ايرانـشهري در ةتـداوم انديـش   انتقال و  مهم ديگر تواريخ محلي نقشي است كه در  ةجنب

  .اند دوران اسلامي داشته
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 در ساختار اجتماعي و مدني جامعـه ايرانـي در           »شاهنشاه« ايرانشهري   ةمطابق انديش 
 ةرار دارد و در نظـر ايرانيـان نماينـد   هاي اجتماعي ق ها و گروه رأس تمام نهادها، سازمان  

كننــده اســت و  در تحليــل سياســي پادشــاه عامــل تعيــين. خــدا بــر روي زمــين اســت
خـدا پرتـويي از     . هـاي سرشـت شـاهي اسـت         هاي جهان تابعي از دگرگـوني       گوني  دگر

روشنايي خود در نهاد او قرار داده و ترازوي داد را به دستش سپرده اسـت تـا زنـدگي                    
گويان بر مـردم       داد و راستي راه برد و نگذارد ستمكاران و زور          ةم را بر پاي   اجتماعي مرد 

 .)23: 1389وندي،  رستم(سر بلند كنند و بر ايشان چيره شوند 
ــد  ــشي خــود را برگزي ــاهان هخامن ــي ةش ــزدا م ــورا م ــستند   اه ــا در و دان ــن معن اي

... اهورا مزدا«: گويد  بيستون ميةداريوش در كتيب. هاي هخامنشي آشكار است نبشته سنگ
.  )62: 1381اصـيل،  (» مرا شاه زميني ساخت   .  خويش در زمين برگزيد    ةرا به عنوان نمايند   

 ايرانشهري و فرهنـگ سياسـي ايرانـي مقـام           ةآن عامل مزدايي و الهي مهم كه در انديش        
فره بـه  . است» فره ايزدي«مندي از    ييدات خاصي براي پادشاه دارد بهره     أمعنوي ويژه و ت   

رسيدن بـه ايـن فـره بـه         . ي نيكبختي و كمال يا رسيدن به خواسته و مطلوب است          معنا
ييد ايزدي است كه در سايه آن سعادت دو         أمعناي دستيابي به كمال وجودي خويش و ت       

 ةركــن ديگــر انديــش . )93-92: 1381مجتبــايي، ( شــود جهــاني بــراي انــسان ميــسر مــي
 شـمول ديـن بـر    ةبـا توجـه بـه دامن ـ    . ايرانشهري، پيوند و آميختگي دين و شاهي است       

هاي گوناگون حيات بشري در گذشته، آنچه اين نظم كيهاني و راسـتي را تعريـف                  جلوه
ناپذيري    تفكيك رو ميان شهرياري و دين پيوند و آميختگي تقريباً         از اين . كرد دين بود    مي

نـي   طـولا اي   ايراني سابقهةق در جامع آميختگي شهرياري با ديانت و اخلا    . وجود داشت 
گذاري حكومت ديني كه يكپـارچگي   اقدام ساسانيان در ايجاد ديانت رسمي و پايه      . دارد

. شد رويكردي هوشـمندانه بـود       آن در پرتو ترويج و حمايت از مذهب رسمي حفظ مي          
 در ميان ديـن  آميز   محبت ةساسانيان از ابتدا با روحانيون زرتشتي متحد شدند و اين رابط          

 اردشـير اول پـس از       ،بنابر روايـت پارسـيان    . نان استحكام داشت  و دولت تا آخر عهد آ     
 اشـكاني را جمـع و       يوستااَجلوس هيربدان هيربد، تنسر را فرمان داد كه متون پراكنده           

 .)10-5: 1388كريستين سن، (ليف كند تا آن را كتاب رسمي و قانوني قرار دهد أت
 ،تنسر. مان بود أدشير بابكان تو   ار ةبدين ترتيب دين و دولت در هم تنيده و يا به گفت           

دو . انـد   زاده شـده    دين و ملك هر دو به يك شكم       «: گويد  باره مي   دراين ،روحاني بزرگ 
بـا توجـه بـه اينكـه ديـن و           .  )57: 1381اصـيل،   ( »سيره كه هرگز از يكديگر جدا نشوند      

ه دين پايه گونه ك اي با يكديگر داشتند و همان پادشاهي در انديشه ايرانشهري پيوند ويژه
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پادشـاه  هاي شـهرياري بـه همراهـي ديـن بـستگي داشـت                پادشاهي بود و تقويت بنيان    
  .شد  نهاد دين پذيرا مية در دين يا فاصلكوتاهيبيشترين آسيب را از 

 ةمفهوم عدالت در تاريخ انديش    .  ايرانشهري عدالت است   ةيكي ديگر از اركان انديش    
 ةهـاي سياسـي قـديم و انديـش          يادين فلـسفه  سياسي اهميتي خاص دارد كه از مفاهيم بن       

اي به اين امـر        ايرانشهري نيز توجه ويژه    ةدر ايران باستان در انديش    . سياسي جديد است  
هاي زيادي در متون مختلف از عـدالت و رعايـت عـدالت توسـط                 شده است و داستان   

  . )49: 1364الملك،  نظام: ك.ر(پادشاهان ايران شده است 
آيد منظور     ايرانشهري در دوران اسلامي سخن به ميان مي        ةانديشزماني كه از احياي     

به همين ترتيـب وقتـي كـه از    . نابودي و يا كمرنگ شدن گرايش اسلامي ايرانيان نيست        
هـاي    شود نبايد ميل به حفظ و بقاي برخي شيوه          گروش ايرانيان به دين جديد بحث مي      

  .عي از نظر دور داشتباستاني زندگي را چه به صورت فردي و چه به صورت جم
 عامـل آسـمان و      ، شـهريار بـر روي زمـين       .بخـش امورهـستي اسـت      خداوند سامان 

 اقتـدار شـهريار اساسـاً     . رود  استواري امور و جريان زندگي در مسير خدا به شـمار مـي            
مندي از فره كياني،       او به جهت بهره    .شناسي اوست   برخاسته از جايگاه و موقعيت هستي     

را در مراتب هستي به خداوند دارد و مردم نيز به همين جهت ملزم              ترين جايگاه     نزديك
  .باشند به پذيرش فرمان و خواست او كه فرمان و خواست خدايي است مي
نگاران  كند و محلي چنين طرز تلقي به بهترين وجهي در تواريخ محلي خودنمايي مي  

شده عنايت خاص دارند    به اين ميراث ايراني كه اكنون با مباني دين جديد مطابقت داده             
  .دانند را رمز بقاي ستون ملكداري ايراني مي به نوعي آن و

البته نه به سبب انتساب آن به ايالت فـارس، بلكـه بـه    ، فارسنامهابن بلخي در كتاب   
هـاي ايـران،     خاطر اينكه كتابش تاريخ و كتاب ايرانيان اسـت پـس از بحـث از ويژگـي                

  :شـمرد  ات چهارگانـة پادشـاهان ايرانـي را بـر مـي           ها، طبق ـ  مرزهاي آن و ستايش ايراني    
 طبقـة دوم از ملـوك فـرس و          )2.  طبقة اول ملوك فرس كه آن را پيشداديان گويند         )1«

. 4. بودنـد ) اشـكانيان ( طبقة سوم از ملوك فـرس اشـقائيان          )3. ايشان را كيانيان خوانند   
 .)173-119: 1363 ابـن بلخـي،   (» طبقة چهارم از ملوك فرس و ايشان را ساسانيان گويند         

گانة نخست پادشاهان را به اختـصار بيـان كـرده امـا بخـش اعظـم                  نويسنده طبقات سه  
  . ساسانيان اختصاص داده استةمطالب كتاب خود را به تاريخ ايران در دور

 كه تاريخ محلـي كرمـان اسـت         بدايع الازمان در كتاب   الدين كرماني     چنين افضل   هم
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كند نمونة شاهان باستاني ايران را در ذهن         ن صحبت مي  آنجا كه از شاهان سلجوقي كرما     
 خـود سـلاجقة     .ع به مقايسه و تشبيه آنـان پرداختـه اسـت          قخود داشته و در برخي موا     

 خـود را در قيـاس بـا شـاهان و            ة شـاهنام  ،كرمان نيز تحت تأثير ميراث باسـتاني ايـران        
شاه مؤيد اين مطلـب      ، سلطان  اسامي ايرانشاه، ميرانشاه   .دادند اي قرار مي   پهلوانان اسطوره 

هـاي مختلـف از آداب و فرهنـگ           به مناسـبت   بدايع الازمان علاوه بر اين مؤلف     . است
گويـد و    ويژه عيد نوروز كه در دربار سلاجقة كرمان رواج داشـته سـخن مـي               هباستاني ب 
 بـرادر سـلطان     ،كند كه ازرقـي شـاعر در مـدح مردانگـي ايرانـشاه             اي را ذكر مي    قصيده
همـايون جـشن    : كنـد  ترين نماد ايران جشن نوروز اشاره مي        سروده و به بزرگ    ،ملكشاه

افـضل  . )14: 1326الدين ابو حامد كرمـاني،        افضل(خجسته باد بر شاه مظفر      ر  عيد و ماه آذ   
گـستري   داري و عـدالت    سان منبع الهام و نماد ملـك       كرماني به تاريخ و فرهنگ ايران به      

 ي شاهان سلجوقي راه و رسمي در كشورداري يـا فـضيلتي   خواهد برا   نگرد كه هرگاه مي     مي
  .كند از فضايل ملوك را يادآور شود الگوهاي ايران را به عنوان بهترين نمونه ذكر مي

 ايرانشهري درخور توجـه و      ةتاريخ محلي ديگري كه در باب توجه به عناصر انديش         
معروف به ابن فنـدق     زيد بيهقي    بن علي  اثر ابوالحسن  تاريخ بيهق اهميت فراوان است    

 بيهـق نـام    . اسـت   در اوائل نيمة دوم از قرن ششم هجري تأليف شده          تاريخ بيهق  .است
 موضـوع تـاريخ     .اي است از خراسان كه سبزوار كنوني شهر عمدة آن اسـت            قديم ناحيه 

 رجالي كه بدانجا منسوبند از       و تاريخ اين ناحيه از ايران و مشاهير      « از    است بيهق عبارت 
ابـن  ( »شعرا و وزرا و سادات و كتٌاب و حكما و اطباء و غيـره              ز علما و ادبا و    هر قبيل ا  

هـاي ايرانـي طاهريـان و        نويسنده فصلي در تاريخ سلسه    چنين    هم .)19-18: 1317فندق،  
  .)92-70: 1317ابن فندق، (صفاريان، سامانيان دارد 

  
  نگاري محلي و نمادهاي زبان  تاريخ.5

اند عمدتاً تحـت   به نگارش درآمدههجري قرن سوم تا ششم  ةتواريخ محلي كه در فاصل  
له از عبارات و اسـامي  ئ و اين مساند تأليف شدههجري  ن سوم و چهارم     وتأثير فضاي قر  

 ة نوشـت  تـاريخ نيـشابور    مثـال در كتـاب       عنـوان    بـه  .مشاهير و محدثان آنها هويداسـت     
 تنهـا درصـد     ه شـده كـه    نيشابوري از دو هزار و هفتصد تن دانشمند كه نـام بـرد             الحاكم

هـاي عربـي و       همه عـرب بـا كنيـه       ها  ة نام بقيو  هاي ايراني است     نامها    از آن نام  ناچيزي  
 شـمار   .)16: 1374حـاكم نيـشابوري،     (باشـند     مـي  ...هاي قريشي، ثقفي و تميمي و      نسبت

عربـي كـه از سـوي ايرانيـان بـه نگـارش             محلي  تواريخ محلي فارسي به نسبت تواريخ       
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تـاريخ  اندك است اما نقش آنها ارزشمند و تأثيرگذار است كه در ايـن ميـان                اند   درآمده
  . جايگاه رفيعي در اين زمينه داردسيستان

 مربوط به دوراني است كه به علت به قـدرت رسـيدن برخـي               تاريخ سيستان كتاب  
تبارهاي نژاد ايراني و به تبع آن پـشتيباني هرچـه بيـشتر حاكمـان از شـاعران و اديبـان                     

سادگي و رواني، خالي بودن     . ، نثر فارسي اقبال بيشتري براي نشو و نما پيدا كرد          فارسي
از هرگونه تكلف و تصنع، استفادة بسيار از واژگان و اصطلاحات فارسي و استفادة كـم                

 استفادة اين كتاب از منابع زرتـشتي      .  پيداست تاريخ سيستان از واژگان عربي در سراسر      
  ذكـر شـده اسـت كـه نقـل از           بندهـشن  دوبار نام كتاب     در اين كتاب  . قابل توجه است  

الشعراي بهار، هيچ يك از مورخان اسلامي از عرب و ايراني تا ديرباز نام بندهـشن                 ملك
اند و اين تنها كتابي است كه از كتاب مذكور نام            دانسته، يا اگر دانسته، ذكر نكرده      را نمي 

 مزديسنان كه نام حقيقي آن قـوم اسـت          برد و نيز تنها كتابي است كه نام زرتشتيان را          مي
  .)44-43: 1314تاريخ سيستان، (ياد كرده است 
 ، نـصراني  ، با اينكه مؤلف با تفـاخر بلـخ را عـاري از يهـودي              فضايل بلخ در كتاب   

مفتخر است كه جز ملت حنفي هيچ ملت ديگر          داند و  مجوسي و اهل ذمه و غير آن مي       
امـا ايـن تعـصب در       . )45-44: 1350لخي،  واعظ ب (در آن نيست مگر اهل سنت جماعت        

 مايـة فرهنـگ     شود كه مؤلف به تمجيد زبان فارسي به عنوان نماد و درون             مذهب سبب نمي  
دانـد و پارسـي دري را زبـان           وقتي زبان فارسي دري را زبان بهشتيان مي        .ايراني نپردازد 

  .)17: 1350بلخي، واعظ (پردازد  درواقع به تمجيد زبان فارسي ميكند  اهل بلخ معرفي مي
 تاريخ بخارا ةنگاري محلي به انداز  در هيچ يك از منابع تاريختاريخ سيستانپس از 

هاي ايراني در كرسي خراسان بزرگ، بخـارا بيـان           روند تكوين زبان فارسي دري و علقه      
بخارا شهري بوده كه سلسلة ساماني از آنجا برخاست و امراي اين سلـسله              . نشده است 

كـه رسـتاخيز زبـان فارسـي و قـوام            طوري به. و فرهنگ دهقاني آنجا شدند    پاسدار سنن   
 خراسان و بخارا تابيدن گرفت و مواريث كهن و باستاني ،ادبي ايران از شرقي ـ  فرهنگ

 نرشخي  ة نوشت تاريخ بخارا  كتاب   .اند تر و پوياتر از ساير نواحي بوده       در اين مناطق زنده   
كند و معتقد    هاي بخارا اشاره مي    جا كه به آتشخانه    آن ؛نيز مشحون از عناصر مذكور است     

اهـل بخـارا را بـر كـشتن سـياوش           «است كه گور افراسياب بر در شهر بخـارا اسـت و             
: 1351نرشـخي،  (» سرودهاي عجيب است و مطربان آن سرودها را كين سـياوش گوينـد           

رسـي قـديم    ها و واژگان فا    اي از نام    حاوي گنجينه  تاريخ بخارا موضوع  سواي اين   . )24
  .شناسي حائز اهميت فراوان است است كه از ديدگاه زبان
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  گيري نتيجه
 ايـن شناسـايي در قالـب روايـت           و شوند و ميل به شناسايي دارنـد       ها ساخته مي   هويت

آهنگ آرام خود توالي حوادث و علل و معلول را بـه             روايت با ضرب   .شود بازنمايي مي 
تـرين شـكل آن در        داستاني است كه شاخص    رنگ روايت مبتني بر يك پي    . برد پيش مي 

اي بـه نـام       هويت جمعي براي شناساندن خود به كارويژه       .شود هويت جمعي متبلور مي   
 و حتـي رمزهـاي      ها  ها، آيين  ت سنن، انگاره  ئ اين خاطره در هي     و خاطره جمعي نياز دارد   

شخصيتي كه در سرشت هويت جمعي نهفته است به كليت روايت هويت جمعي شكل              
ر رمزها  ظ ايراني كه از هويت جمعي آن در بستر روايت شكل گرفته از ن             ةخاطر .دهد مي

را ديرينگي  زيآيد   هاي فربه و انباشتي به حساب مي       و فرارمزهاي هويتي در شمار هويت     
و حضور درازآهنگ ايرانيان در تاريخ جهاني مجراهاي متعددي براي بازنمـايي خـاطره              

هـا روايـت از      هـاي محلـي يكـي از ده        نوشته  كه تاريخ  ايراني به روي آنان گشوده است     
  . است»ايراني بودن« يا »ايرانيت« ةخاطر

 ةنگاران محلي آشكارا يا نهفته و رمزگونه تعبيـر خـود را از زادبـوم بـا خـاطر                   تاريخ
ايـن رويكـرد بـستر خـود را در           .انـد  هاي هويت جمعي ايرانيان گره زده      ايراني و مؤلفه  

اي انباشتي بـراي مفـاهيم عـصر جديـد ماننـد             بيات پيموده و پيشينه   تاريخ، اسطوره و اد   
  .هويت ملي تدارك ديده است

اي قوي در  توان به عنوان انگيزه هاي محلي اگرچه حب زادبوم را مي      نگاشته در تاريخ 
نگارش تواريخ محلي دانست اما در پس اين انگيزه ميل به ديرينـه جلـوه دادن تأسـيس             

گذاري آنها به پادشاهان اساطيري و تاريخي ايران مانند كيومرث،           انشهرها و انتساب بني   
ايرانيان . در عصر اسلامي است    اي بازتوليد خاطره ايراني     قباد گونه   و منوچهر، گشتاسب 

بازسازي هويتي خود پرداختند امـا ايـن بـه           به بازنگري و   ،يرش آيين اسلام  ذاگرچه با پ  
هاي آيين جديـد نبـود بلكـه اينهـا در            ها بر آموزه  معناي نفي مواريث پيشين يا انطباق آن      

در بستر تاريخ و ادبيات به حيات خود        ه  عمدبه طور   فرهنگ و هويت جمعي ايرانيان و       
هاي هويتي موجود در تواريخ محلي خود دلالتي بـر ايـن اسـتمرار               شاخص .ادامه دادند 

يـران باسـتان و   ادآوري حديث پادشـاهي شـاهان ا  ي )1: ها عبارتند از  اين شاخص . است
 تأكيـد بـر اعتقـاد و        )2 ؛دوران اساطيري تاريخ ايران با تأكيد بر انديشة آبادگري ايرانـي          

نگـاران محلـي بـا       كه تاريخ » الناس علي دين ملوكهم   «مذهب پادشاهان ايراني بر اساس      
اندازي به درست ديني پادشاهان ايراني سعي در تعميم ثبات دينـي آنـان در برابـر                  چشم

 ايمان بـه انديـشة ايرانـشهري در كنـار           )3 ؛دعت مردمان عصر خويش داشتند    رفض و ب  
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 تأكيد بر انديشة ايرانـي دايـرة عـدالت و دادگـري             )4 ؛اعتقاد به انديشة خلافت اسلامي    
  ؛و توأمـاني ديـن و دولـت   ) لاعماره الابالعدل و السياسه   (شاهان ايراني در امر ملكداري      

هاي اسلامي كه نمونة بـارز آن        راي ايراني با آموزه   گ  پيوند و تأليف بين عناصر هويت      )5
بيـشتر در قالـب     كـه   ه   آيـين گذشـت    يادهـا من تكريم و حفاظت از      )6 ؛عيد نوروز است  

داري و پنـدارهاي اجتمـاعي و مردمـي           ملـك  ،هاي شهرياري   هاي فرهنگي و سنت    آيين
  . گذشتهنمادهايبه همراه اقبال به آيين جديد در بازتعريف از  گنجد مي
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    ابـن  : شرح احوال و عقايد برخي از فلاسفه و عرفاي ايران بعـد از اسـلام               ؛)1341-2(آهني، غلامحسين

  .ات قطرهانتشار: تهران، سينا، ابن مسكويه، ابن مقفع، خيام، فارابي، رازي، مولوي
 انتشارات پژوهـشگاه علـوم     : ، تهران 1  ج ،علم تاريخ در گسترة تمدن اسلامي      ؛)1377(وند، سيدصادق    آيينه

  .و مطالعات فرهنگيانساني 
 ،ور خاةپديد: جا ، بي1، تصحيح عباس اقبال، جتاريخ طبرستان؛ )1366 (محمد ابن اسفنديار.  
 نشر دنياي كتاب: تهرانچاپ دوم، ريخ و آلن نيكلسون، ، به اهتمام گاي بستنامه فارس ؛)1363( ابن بلخي.  
  بنگاه دانش: تهران، تصحيح و تعليقات احمد بهمنيار، تاريخ بيهق؛ )1317(ابن فندق، علي بن زيد بيهقي.  
  و تأليف يعقـوب آژنـد،   ة، ترجمنگاري در ايران  تاريخ ؛)1380... (ك لمبتون و    . آ ؛كاهن. ك ؛اشپولر، بازورث 

  . نشر گستره:انتهرچاپ اول، 
      ة، ترجم )تاريخ سني ملوك الارض و الانبياء     (تاريخ پيامبران و شاهان      ؛)1367(اصفهاني، حمزه بن حسن 

  .انتشارات اميركبيرة دوم، مؤسساپ جعفر شعار، چ
 نشر ني:تهران ،آرمانشهر در انديشة ايراني؛ )1381(... ا اصيل، حجت .  
 بـه كوشـش مهـدي    يخ افضل يا بدايع الازمان في وقايع كرمـان تار ؛)1326(الدين ابو حامد كرماني      افضل ،

  .انتشارات دانشگاه تهران: تهرانبياني، 
  بنگاه ترجمه و نشر كتاب: به اهتمام محمدتقي مدرس رضوي، تهران،ديوان انوري ؛)1337-1340(انوري .  
  تشارات اميركبير ان: حسن انوشه، تهرانة، ترجمتاريخ غزنويان؛ )1378(باسورت، ادموند كليفورد.  
  نشر قطره: محمد توكل، تهرانة، ترجمفتوح البلدان ؛)1367(بلازي، احمد بن يحيي بن جابر .  
     الـشعراي    بـه اهتمـام ملـك   ،) تاريخ طبري بخش ايرانةترجم(تاريخ بلعمي  ؛)1342(بلعمي، ابوعلي محمد

  . اميركبير:بهار و محمد پروين گنابادي، تهران
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  14 ش ، سـال چهـارم،  فصلنامة مطالعات ملي   ،»تاريخنگاري ايراني و هويت ملي    « ؛)1381( االله  بهرامي، روح ،
  .55-52صص 

 نشر خاور: به تصحيح ملك الشعراي بهار، تهران؛)1314 (تاريخ سيستان .  
     محمد فـضايلي، تهـران     ة، ترجم غرراخبار ملوك الفرس يا غرر السير      ؛)1368(ثعالبي، ابومنصور عبدالملك : 

  .نشر نقره
 مجموعه در   ،»هويت ايراني در كشاكش تحولات سياسي ايران در چهار قرن اخير          « ؛)1381( فريان، رسول جع

دفتر نـشر معاونـت پژوهـشگاه علـوم انـساني و            : تهران اول،   اپچ،  هاي هويت ملي در ايران      مقالات مؤلفه 
  .مطالعات فرهنگي با همكاري پژوهشكده فرهنگ و معارف

     مقدمـه،   ؛ محمـد بـن حـسين خليفـه نيـشابوري          ة، ترجم تاريخ نيشابور  ؛)1374(حاكم نيشابوري، ابوعبداالله 
  .نشر آگه: تهران دوم، اپكدكني، چ تصحيح و تعليقات محمدرضا شفيعي

 الـدين تهرانـي،      حسن، تصحيح سيدجلال   بن علي بن ، ترجمة حسن  تاريخ قم  ؛)1361(بن محمدقمي    حسن
  . توس:تهران

  كتاب ماه  ،  »نگاري ايراني  هاي ملي در تاريخ     ريخ شهري و موقعيت تاريخ    تا« ؛)1380( خيرانديش، عبدالرسول
  .5-3 صص ،10-11، سال چهارم، ش تاريخ جغرافيا

    الـدين يحيـي      ركن ة، ترجم سيرت الشيخ الكبير ابوعبداالله ابن الخفيف الشيرازي       ؛)1363(ديلمي، ابوالحسن
  .بابك: حاني، تهران به كوشش توفيق سب،ماري شيمل. بن جنيد شيرازي، تصحيح ان

     انتشارات بنياد فرهنـگ     :تهران ت،ئ صادق نش  ة، ترجم اخبار الطوال  ؛)1346( دينوري، ابوحنيفه احمد بن داود 
  .ايران

  احياء كتاب:، تهرانها در خردورزي سياسي و هويت ما ايرانيان بيني معركة جهان؛ )1373(رجايي، فرهنگ .  
 انتشارات اميركبير:تهران ،ري در عهد اسلامي ايرانشهةانديش ؛)1389(وندي، تقي  رستم .  
  انتـشارات آسـتان قـدس      :  اسـداالله آزاد، مـشهد     ة، ترجم ـ نگاري در اسلام    تاريخ ؛)1365(س  سيروزنتال، فران

  .رضوي
  انتشارات آسـتان قـدس     : ، مشهد 1، ترجمة اسداالله آزاد، ج    نگاري در اسلام   تاريخ) 1368( روزنتال، فرانسيس

  .رضوي
 اميركبيرانتشارات  :، تهرانتاريخ ايران بعد از اسلام؛ )1362(الحسين كوب، عبد زرين.  
      به تصحيح محمد زبير الـصديقي و        نامة هرات   تاريخ ؛)م.1943/ ق.هـ1362(سيفي هروي، محمدبن يعقوب ،

  .ة بپتست مشن مطبع:سعي و اهتمام خان بهادر خليفه محمد اسداالله، كلكته
 انتشارات اميركبير:، تهرانيي در ايرانسرا حماسه؛ )1333(االله  صفا، ذبيح .  
    هويت ايراني از منظر تاريخ سيستان با تكيه بر نقش صـفاريان در بازسـازي هويـت                 « ؛)1382(صلاح، مهدي

 .86-85، 16 ، شچهارم، سال فصلنامة مطالعات ملي، »ملي

 مؤلف :، تهراننگرشي نو به تاريخ و نام ايران: ايران نامك ؛)1373 (االله قريشي، امان.  
  ها  مركز ايراني مطالعة فرهنگ: ضياءالدين دهشيري، تهرانة، ترجمارض ملكوت ؛)1358(كربن، هانري.  
 ،صداي معاصر: تهران  رشيد ياسمي،ةترجم ،ايران در زمان ساسانيان؛ )1388 (آرتور امانوئل كريستين سن.  
  ميركبير انتشارات ا: پنجم، تهراناپ، چشهرياران گمنام ؛)1357(كسروي، احمد.  
  شركت انتشارات علمي و فرهنگي: رضا مشايخي، تهرانة، ترجمكورش نامه ؛)1380(گزنفون .  
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 انتشارات علمي و فرهنگي: منوچهر اميري، تهرانة، ترجممالك و زارع در ايران ؛)1362(ك .لمبتون، آ .  
 --------) 1363(اميركبير: يعقوب آژند، تهرانة، ترجمسيري در تاريخ ايران بعد از اسلام ؛ .  
 -------- )1382(نشر ني: يعقوب آژند، تهرانة، ترجم ايرانةتداوم و تحول در تاريخ ميان ؛ .  
 هرمس:تهران ،دين بژوهي ؛)1381(... ا مجتبايي، فتح .  
  6لد  اميركبير، ج:، تهرانفرهنگ معين ؛)1377(معين، محمد.  
 مجموعه مقالات هويـت، مليـت      ، در » ايران هويت، تاريخ و روايت در    « ؛)1383(علمداري، جهانگير    معيني ،

  . تحقيقات و توسعه علوم انسانية مؤسس: به كوشش حميد احمدي، تهران،قوميت
     بنيـاد فرهنـگ     :كـدكني، تهـران     محمدرضا شفيعي  ةترجم،  آفرينش و تاريخ   ؛)1349(مقدسي، مطهربن طاهر 

  .ايران
  انتشارات اميركبير:، تهرانن باستانشناسي تاريخ ايران در دورا كتاب ؛)1369(ميراحمدي، مريم .  
 مجلسة مطبع: تحقيق و تصحيح مجتبي مينوي، تهران؛)1311(  تنسر به گشنسبةنام .  
 ي ابونصر احمد بـن محمـد بـن نـصر القبـاد            ة، ترجم خ بخارا يتار ؛)1363(، ابوبكر محمدبن جعفر     ينرشخ ،

  .توس :، تهران2 اپ، چيح مدرس رضويتصح
 هاي جيبي  شركت سهامي كتاب:، به كوشش جعفر شعار، تهرانسياستنامه ؛)1364( الملك، ابوعلي نظام.  
 نشر كتاب:، تهرانخمسة حكيم نظامي گنجوي ؛)1336( نظامي گنجوي .  
  انتشارات علمي و فرهنگي:، ترجمة وحيد مازندراني، تهرانتاريخ هرودوت ؛)1362(هرودوت .  
      ي ن ي س ح  ن ي س ح  ن ب د م ح ممحمـد بـن    فارسي عبداالله  ةرجم، ت فضايل بلخ  ؛)1350(واعظ بلخي، ابوبكر عبداالله 

  . انتشارات بنياد فرهنگ:ي، تهران ب ي ب ح  ي ح دال ب ع  ه ي ش ح و ت  ح ي ح ص ت  ه ؛ ب ي خ ل ب 
  قابل دسترسي در»اقوام ايراني و ساختار دولتي آينده«؛ )10/8/89(امير خسروي، بابك ،:  

http://mag.gooya.com/politics/archives/024508.php 
 قابل دسترسي در»نگاري محلي تاريخ«؛ )9/7/89 (نصيري، رضا ،:  

http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=3056 
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